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اشاره
اصولاً بحث نظارت بر قدرت از مباحث جدى به شمار مى رود كه همواره مورد توجه انديشه وران سياسى بوده است. از آن جا كه قدرت ممكن 
است مورد سوء استفاده صاحبان قدرت قرار گيرد، به بحث مهار قدرت، در انديشه سياسى اسلام توجه شده است. بحث تحديد، كنترل و نظارت بر 
قدرت در فقه سياسى، از متن و نص شرعى استخراج شده است. در فقه سياسى شيعه، نظارت بر قدرت با راه كارهايى پيش بينى شده است كه مى توان 

آن ها را با بازبينى و بازخوانى در دوره مدرن، پى گرفت.
اين نوشــتار، گزارشــى از نشست نقد و بررســى كتاب نظارت بر قدرت در فقه سياسى، اثر حجت الاسلام سيد سجاد ايزدهى است كه به همت 

پژوهشكده علوم و انديشه سياسى چاپ شده است. ناقدان اين نشست، حجت الاسلام دكتر محسن مهاجرنيا و حجت الاسلام على اصغر نصرتى بودند.

 ايزدهى؛ نويسنده كتاب:
 فقه سياسـى شـيعه، نظارت بر قدرت را در 

تمامى مراحل به رسميت شناخته است
ــؤالات بودم كه آيا اصلاً  ــخ به اين س بنده به دنبال پاس
نظام دينى در قالب نظام ولايت فقيه در فقه سياسى، پاسخ گو 
است و يا خير؟ آيا راه كارهاى آن با آن چه در نظام غربى تعبيه 
ــت يا متفاوت؟ بنده معتقدم كه اصل  ــده است، يكسان اس ش
نظارت علاوه بر اين كه وجود دارد، مورد تأكيد هم قرار گرفته 
ــت و حتى ضرورت دارد؛ چنان كه در حكومت پيامبر(ص)  اس
ــت. گفتنى است، نظام سياسى  و حضرت على(ع) وجود داش
شيعه همانند ساير نظام هاى سياسى، اصل نظارت بر اصحاب 
ــته و  ــت را لازم دانس قدرت و صاحب منصبان در حوزه سياس
ــى  ــت. لكن آن  چه كه منطق نظام سياس برآن تأكيد كرده اس
شيعه را از ساير نظام ها متمايز مى كند، راه كارها و معيارهايى 
ــت كه در فقه سياسى شيعه براى مقوله نظارت ارائه شده  اس
ــمى كه در فقه سياسى شيعه براى  ــت. راه كارها و مكانيس اس
ــت  ــود، مى بايس تحديد، كنترل و نظارت بر قدرت ارائه مى ش
منطبق بر آموزه هاى شيعه بوده، از متن ادله شرعى استخراج 
ــاس بايد گفت عقل و نقل بر ضرورت اصل  ــود. بر اين اس ش
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ــيره ثابته اهل بيت  نظارت بر اصحاب قدرت توافق دارند و س
نيز بر اين قضيه تأكيد مى نمايد. 

ــه راجع به ماهيت  ــيعه با توجه به اين ك ــى ش فقه سياس
ــتقرار  ــى قدرت، ديدگاه مثبتى دارد، ضمن تأكيد بر اس اخلاق
ــتفاده از آن، در جهت هدايت و تأمين  ــتار اس حكومت، خواس
ــن پارادوكس  ــت و در عين حال ضم ــج مردم بوده اس حوائ
ــتن اجتماع مقوله ولايت انتصابى و نظارت، بر اين باور  ندانس
ــت ضمن  ــت كه حاكم منصوب از جانب خداوند، مى بايس اس
ــخ گو بودن در قبال خداوند، مردم را نيز مدّ نظر قرار داده  پاس
ــد و اين قضيه نه به علت  ــخ گو باش و در قبال آن ها هم پاس
وابسته بودن مشروعيت حكومت به رأى و اقبال مردم، بلكه 
ــاس آن، خداوند  ــت كه براس در گرو مبانى دينى و فقهى اس
ــته و پاسخ گويى نسبت  حاكمان را از ظلم و بيداد برحذر داش

به انتقادات مردمى را خواستار شده است.
ــيعه، جدا از تأكيد بر نظارت بر اصحاب  ــى ش فقه سياس
ــن مقوله مورد  ــى را نيز در راه تحصيل اي ــدرت، راه كارهاي ق
ــن تحقيق ضمن تأكيد بر اهتمام  ــت و اي عنايت قرار داده اس
فقه سياسى شيعه بر مقوله نظارت درونى، اين راه كارها را در 
ــب، اعمال، توزيع و گردش قدرت) به  قالب چهار مرحله (كس
تصوير كشيده است. بدين صورت كه در مرحله كسب قدرت، 
ــاد و  ــى را براى برحذر ماندن حاكم و كارگزاران از فس اوصاف
ــوء استفاده احتمالى از قدرت لازم شمرده، بلكه مشروعيت  س
ــت كه از  ــده اس حاكم، در گرو برخى از اين اوصاف فرض ش
ــلام و  مهم ترين آن ها مى توان به علم وآگاهى به قوانين اس
ــاره كرد و در اين ميان نقش بيعت و  عنصر عدالت و تقوا اش
ــوان راه كارهايى كه به مدد آن، مردم بهترين  انتخاب، به عن
ــروعيت را براى حاكميت برگزيده و  ــرد از ميان حائزان مش ف
ــت بر اريكه  ــدرت را از تصدى افراد ناشايس ــب ق فرايند كس
ــت. در  ــد را نبايد ناديده انگاش ــه مى دارن ــدرت مصون نگ ق
ــه إعمال قدرت، ضمن اين كه نظارت درونى به عنوان  مرحل
ــده  ــكار در مرحله إعمال قدرت، فرض ش ــن راه محورى تري
ــورا و الزام حاكم به مشورت با مردم و  است، امورى چون ش
ــه معروف و نهى از منكر و انتقاد در  اصحاب تخصّص، امر ب
قالب نصيحت نيز مى تواند تكميل كننده نقش نظارت درونى 
ــوند. گرچه در اين ميان  ــوب ش در مرحله اعمال قدرت محس
ــد از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان اركان نظارتى كه  نباي
ــرار مى گيرند و به نوعى مورد  ــتفاده ق در ادوار جديد مورد اس
ــيعه قرار دارند، در مرحله اعمال قدرت  ــى ش تأييد فقه سياس

غافل ماند.
ــيعه  ــوزه نظارت در مرحله توزيع قدرت نيز فقه ش در ح
ضمن اين كه قائل به منطق خاصى براى توزيع قدرت است، 
ــناخته و جدا از نظارت عام و  ــميت ش ــتقلال قوا را به رس اس

فراگير رهبرى بر قواى سه گانه، نظارت اين قوا بر يكديگر را 
ــتاى نفى استبداد و سوء استفاده مورد تأكيد قرار داده  در راس
ــز براى نظارت بر اين  ــت. هرچند راه كارهاى خاصى را ني اس
ــه اين جهت تعبيه  ــه قوه ارائه و نهاد هاى خاصى را هم ب س

نموده است.
ــردش حكومت نيز گرچه  ــوزه نظارت در مرحله گ در ح
هركدام از شكل ها و قرائت هاى حكومت دينى در عصر غيبت 
ــده و نوع متفاوت  ــه نوعى از نظارت در اين مرحله قائل ش ب
ــكل ها  ــارت در اين مرحله مى تواند نمايان گر تمايز اين ش نظ
ــت  كه  ــد، اما قدر متيقن، اين اس و قرائت ها از يك ديگر باش
ــام نظارت هايى كه در شكل هاى پيشنهادى نظام  انواع و اقس
ــود، مبتنى بر فقه شيعه بوده  دينى در عصر غيبت ارائه مى ش
ــاس نوع متفاوت در  ــت. گرچه براس و برآمده از ادله دينى اس
ــتنباط خاص هر فقيه، اين استنباط ها  روش اجتهاد و گونه اس
ــتنباط ها، به خاطر  با يكديگر مطابق نبوده اند. اما تمام اين اس
برآمدن از ادله و نوع اجتهادشان، از حجيت برخوردار خواهند 

بود.
ــاس آن چه كه در كتاب  ــت مى توان گفت، بر اس در نهاي
ــيعه، نظارت بر قدرت را در  ــت، فقه سياسى ش بنده آمده اس
ــميت شناخته و راه كارهاى خاصى را نيز  تمامى مراحل به رس

ــتا ارائه كرده است و بر اساس اين مكانيسم، فقه  در اين راس
سياسى شيعه علاوه بر اين كه از كارآمدى و كارآيى بيشترى 
ــتره فراگير تر و  در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار بوده از گس
ظرفيت نظارتى بيشترى در نظام هاى موجود سياسى بهره مند 
ــت و قادر خواهد بود به طرز بهترى قدرت را كنترل، مهار  اس

و نظارت نمايد.

نصرتى؛ منتقد:
كتاب، داراى منطقى روشـن، پشـتوانه هاى 

نظرى، فقهى است
ــنى دارد و معايبى. محاسن آن را مى توان  اين اثر، محاس

در اين موارد دانست:
 1. اين كتاب داراى منطقى روشن، پشتوانه هاى نظرى، 
فقهى و نيز توجه به كارآمدى دارد و در واقع، مى توان گفت، 
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كاربردى است؛
ــى دارد؛ در عين حال،  ــل تفاهم ــات قاب  2. ادبي

تخصصى و شامل اصطلاحات حوزوى است؛
ــى به آن يك  ــاختار خوب و قوى مفهوم  3. س

سازماندهى شفاف و كاملى را داده است. 
ــم دارد كه در  ــى ديگرى ه ــن جزئ البته محاس

اين جا ذكر نمى كنم و به انتقادات خود از اين كتاب مى پردازم.
 اين انتقادات را مى توان اين گونه بيان كرد كه عبارتند از:

 1. در مباحث عمومى، به نظر مى رسد بيشتر توصيفى و 
تبيينى و شرح وضع موجود است و پيشنهاد ندارد؛

ــلامى  ــتر ناظر به جمهورى اس ــرد بحث، بيش  2. رويك
ــد و  ــتر بايد عام مى ش ــت؛ در حالى كه بيش و ولايت فقيه اس
رويكردى عام از منظر فقه سياسى به انواع و اشكال حكومت 
مى كرد و نه فقط جمهورى اسلامى و ولايت فقيه. وگرنه بايد 

مى گفت نظارت بر قدرت در نظام ولايت فقيه؛
ــم و جديد، خلط صورت  ــى قدي  3. بين نظام هاى سياس
ــت. در اين جا ديگر الگوى مشخصى در نظر گرفته  گرفته اس
ــواهد و مثال هايى هم كه ايشان براى  ــت. حتى ش نشده اس
ــر بود از يك نظم  ــت و بهت موارد مختلف آورده، پراكنده اس

منطقى بهره مى گرفت؛
 4. مؤلف بين اعمال قدرت و توزيع قدرت، تفكيك قائل 
ــده اند؛ در حالى كه توزيع قدرت، به گونه اى در داخل اعمال  ش

قدرت قرار مى گيرد.

مهاجرنيا؛ منتقد: 
بخش اعظم از مباحث اين كتاب، برون فقهى 

است
ــن كتاب در اين جا نقدهاى خود را  بنده با تأكيد بر محاس

در چند مورد عرض مى كنم:
ــه پايه دارد: نظارت، قدرت و فقه سياسى.   1. تحقيق، س
ــود اين مفاهيم را  خواننده انتظار دارد وقتى وارد تحقيق مى ش
ــود دارد، دريابد. بايد اين ها را در فقه  ــه در عنوان كتاب وج ك

تعريف كرد و نه در علوم سياسى و يا از لحاظ لغوى؛
ــى  ــه سياس ــدرت، كليدى ترين مفهوم حوزه انديش  2. ق
است كه مصاديق متعددى دارد. در حقيقت، شاهرگ سياست 

و موضوع آن، قدرت است؛
 3. خواننده انتظار دارد كه با توجه به موضوع اين تحقيق، 
بحث درون فقهى باشد و از آموزه هاى فقهى استخراج شود؛ در 
حالى كه بخش اعظم از مباحث اين كتاب، برون فقهى است؛

ــت. بله! منابع روايى و   4. منابع فقهى در كتاب، كم اس
حديثى دارد، اما روايت با فقه تفاوت دارد؛ 

ــوا و ... به حوزه فقه  ــى مفاهيمى چون تفكيك ق 5. وقت

مى رود، بايد بومى سازى شود؛
 6. تيترها عمدتاً سياسى و حقوقى هستند. حتى 

به منابع حقوقى، بيشتر از فقهى استناد شده است؛
ــان،   7. با توجه به اين كه چارچوب تحقيق ايش
ــت، مى بايست مؤلف به آن  الگوى موريس دروژه اس

الگو در طول تحقيق، پاى بند مى بودند؛ 
8. ايشان نظارت را به همان معناى رايج و عرفى در نظر 
ــرح نكردند. هم چنين نظارت  ــد و نظارت در فقه را مط گرفتن

درونى و بيرونى بايد مشخص شود؛
9. چون محور ما نظارت است، بايد تمام پيش فرض هاى 

نظارت را در نظر مى گرفت و نه فقط بحث فساد قدرت؛
ــت كه چه  ــده اس ــاره نش 10. در متن به ناظر قدرت اش
كسى ناظر است؛ قانون، مردم يا حكومت؛ بالاخره كدام يك 

از اين ها ناظر هستند؟؛
 11. وقتى مى گويد عناصر نظارتى قديم و جديد؛ بايد به 
زمان دقيق آن اشاره كند تا مخاطبانى كه در آينده، اين اثر را 

مى خوانند، بدانند منظور كدام مقطع زمانى است.

ايزدهى:
سعى كردم از اجتهاد استفاده كنم

در پاسخ، نكاتى را بيان مى كنم:
 1. از آن جا كه حجم كار را كم تعريف كرده بودند، بنده 
ــتم به طور كامل به برخى از ايراداتى كه ناقدين گفتند،  نتوانس

بپردازم؛ 
ــر در اين حوزه بود؛ بنابراين،  ــون كار بنده، اولين اث 2. چ

بيشتر، تبيينى بود؛
 3. بنده به دليل شرايط موجود به مقطع زمانى جمهورى 
ــلامى و ولايت فقيه پرداختم و قصدم اين بود كه امكان  اس

آن را نشان دهم؛
ــدرت و توزيع قدرت را  ــت اين كه بنده، اعمال ق  4. عل
تفكيك كردم؛ چون در چارچوب تحقيق كه از موريس دورژه 

گرفته شده، به اين چارچوب اشاره كرده است؛
ــتم؛  ــده، بناى پرداختن به بحث فقهى آن را نداش  5. بن
ــعى كردم از  ــه آن پرداخته بودند. بنده س ــون خيلى كم ب چ
ــتفاده  ــنت اس ــتفاده كنم و حتى اگر از روايت و س اجتهاد اس

كردم، براى اثبات مدعايم بود كه همان اجتهاد است؛
ــت كه بنده به آن  ــت اس ــت، درس  6. اين كه ناظر كيس
ــارت و راه كار آن بود و نه  ــاره نكردم، اما بحثم امكان نظ اش
ــن ناظر يا ناظرين قدرت. در واقع مى توان گفت ناظر در  تعيي

اين اثر، همان ساختار است.
ــت، علمى، حضار به بيان سؤالات و  در خاتمه اين نشس

نقطه نظرات خود پرداختند.




